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بسم اله الرحمن الرحیم

ه عله و لعنة اله و بهم یختم اله الذّین بهم فتح الآله آل ال ه و علرسول ال لام عله رب العالمین و الصلاة و السالحمد ل
اعدائهم اعداء اله ال یوم لقاء اله.

 امیرالمومنین حضرت امام عل بن اب طالب علیه السلام فرمودند:  'قیمة کل امرء ما یحسنه' [1]

 سید رض رحمه اله پس از این حمت م گوید: 

 و هذِه الْلمةُ الَّت لاتُصاب لَها قيمةٌ، و لاتُوزَنُ بِها حمةٌ، و لاتُقْرنُ الَيها كلمـةٌ

 'این از کلمات است که قیمت براى آن تصور نم شود و هیچ حمت هم سن آن نبوده و هیچ سخن، والای آن را ندارد'.[2]

 این روایت از نظر ارزش ب قیمت است. در محتوا معادل و از نظر شل، مشابه ندارد. در نهایت سادگ، معارف سترگ در
خود جای داده است.

 قید « مایحسنه» را معمولا به «مایعلمه» معنا مکنند و ارزش هر انسان را به دانش او مدانند اما هنام که به منابع و متون
لغوی مراجعه مکنیم ، مراد از احسان، صرف دانستن نیست بله ی از این دو چیز است:

1.   فعل متقن 

2.   معرفت متقن 

 ارزش هر انسان به آن دانش و فعل متقن اوست در قرآن کریم داریم وانفقُواْ ف سبِيل اله ولا تُلْقُواْ بِايدِيم الَ التَّهلُة واحسنُواْ
 يننسحالْم بحي هنَّ الا

 مرحوم علامه طباطبای در ذیل این آیه مفرماید: منظور از احسان اين است كه هر عمل كه انجام م‏دهند خوب انجام دهند،
اگر قتال م‏كنند به بهترين وجه قتال كنند، و اگر دست از جن برم‏دارند، باز به بهترين وجه دست بردارند، و اگر به شدت

يورش م‏برند و يا سخت‏گيرى م‏كنند، باز به بهترين وجهش باشد و اگر عفو م‏كنند به بهترين وجهش باشد.

علوم انسان اسلام، ضرورت و رسالت حوزه علمیه 
 در حوزه علمیه با همه ظرفیت ها و شرایط موجود، گاه احساس م شود که نسبت به برخ ساحتهای مرتبط، معرفت متقن

وجود ندارد، حال این عدم اتقان در موضوع، محتوا و شل  متواند، خود را نشان دهد.

شد که حوزه با برخ برگزار شد،  در این میان احساس م اسلام علوم انسان ره جایزه جهانبه عنوان نمونه چندی پیش کن
کرد اما حرکت و نشاط در این مساله، به صورت ی شود، نفاز مصادیق معرفت متقن فاصله دارد، فعالیتهای فردی را نم
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عرف و هنجار و گفتمان نیست .

در پ رانرا سال هاست مطرح کردهاند و متف سازی علوم انسان ران حوزه،  بحث اسلاممتف رهبر معظم انقلاب و برخ 
این مهم فعالیتهای را صورت دادهاند.

 دانشهای با عنوان علوم انسان، مانند سیل از مغرب زمین وارد کشور مشود، این علوم در قالب های گوناگون عرضه
مشود گاه به صورت متوب ( با ترجمه – ب ترجمه)  گاه در قالب اساتید و تربیت شدهگان بر اساس اندیشه اومانیسم و

انسان قانونذار و انسان گزاره ساز.

 این دانشهای واردات از سه جهت به شرح ذیل با اسلام تفاوت دارد:

مبدأ این علوم محوریت انسان و انسان خدای است در حالیه مبدأ اسلام و دانشهای اسلام خداوند و حم اوست، إن الحم
الا له.

 مسیر این علوم  از وح و نصوص دین نمگذرد ول در اسلام محوریت با وح و سنت انبیاء  ع و اوصیاء ع است.

 مقصد این علوم جامعه آرام و بدون تجاوز انسانها به حقوق یدیر توأم با آزادی  است اما در اسلام علاوه بر مقاصد بیان
شده، عبادت خداوند در زمین، اجرای شریعت  و عبداله بودن و سعادت در دنیا و آخرت مطرح است.

 بنایراین وقت علوم انسان را با اسلام مقایسه  مکنیم، از سه جهت تفاوت را در میابیم.

 بر این اساس اسلام سازی علوم انسان، به معنا باز تولید و بازپژوه در دانشها براساس محورهای اسلام در مبدأ، مسیر و
هدف است، این فعالیت خود پروژه بزرگ است که باید با استقامت فراوان، در برابر سیل دانشهای که براساس محورهای غیر

اسلام، سامان یافتهاند، بایستد و پالایش و پیشرفت که در نظر دارد را صورت دهد.

 حال اگر در کشور به دنبال نهادها برای تصدی پروژه اسلام سازی علوم انسان بردیم، هرچند نهادهای مانند دانشاه
مسئولیت دارد اما رسالت اصل بر عهده حوزه علمیه است که در این میان نقش اساس و عمده دارد.

علوم انسان اسلام در میان افراط و تفریط

از آنجا که این پروژه، به لحاظ گستره و عمق، کمیت و کیفیت بسیار سنین و دشوار است، اندیشههای در مواجه با آن به افراط
و تفریط، مبتلا مگردند.

 برخ چنان راه افراط را مپیمایند که حت ی گزاره از علوم انسان رایج را بر نمتابند، و بر آن هستند که باید آن را به کناری
افند و نقش نو در انداخت.

 دیران چنان راه تفریط را مپیمایند که علوم انسان را با وجود ب طرف نسبت به دین و خارج از پیوند با دین مطرح مسازند
و در بست آن را مپذیرند.

 از این افراط ره به جای نخواهیم برد، زیرا امانیسم چنانه اصراری بر موافقت اندیشهها با نصوص دین ندارد، اصراری نیز بر
آن ندارد که اندیشه ای را برگزیند که با دین مخالفت داشته باشد، از این رو در مواردی مطابقت دارد و مخالفت با آن جز

عصبانیت و تعصب چیز دیر نیست. بنابراین در مواردی متوان بین هست ها و هنجارها تلازم قطع ندانست و به پالایش و



پیشرفت اقدام کرد. 

 از طرف دیر با وجود تفاوت ها و تعارض های بیان شده میان علوم انسان رایج  ودین مبین اسلام، سخن از عدم نیاز به
اسلام سازی علوم زدن، خود بتوجه آشار به دین در بنیانهای اصل است. 

تشخیص و تأمین متقن

لَیهع ملا تَهج همانبِز مفرمایند: العالاست، امام صادق ع در این باره م از اوصاف ضروری عالمان دین، زمان آگاه ی 
اللَّوابِس؛ [3]  شبهات به کس که زمانه خود را بشناسد هجوم نمآورد.

 زمان آگاه به این است که موضوعات و مسائل ضرور را دریابیم و با تولید ادبیات مناسب درموضوع، محتوا و شل همراه با
اتقان راه پیشرفت را برای آیندگان هموار کنیم.

متاسفانه گاه در تشخیص موضوعات و مسائل اشتباه مکنیم و یا با ناه ساده انارانه عبور مکنیم، به عنوان نمونه عرض
مکنم، همانطور که مستحضر هستید؛ چندی است که در پ برگزاری همایش «فقه هنر» هستیم.

فقه، ی چه؟ یعن گویند: این عنوان یعنه مکنند مانند اینساده، عبور م شنوند، با تحلیلاین مساله را م که برخ امهن 
هنر است؟ یعن هنر، فقه است؟ این دو مقوله پیوندی با یدیر ندارند، این ی ناه است.

 ناه دیر آن است که هنر با تمام ابعاد خود، امروزه پدیدهای است که اجتماع را از آن گریزی نیست، این پدیده یا مبان دارد یا
ندارد. اگر مبان دارد باید بر اصول و مبان اسلام، بازپژوه شود و اگر مبان ندارد، نباید دست بر دست گذاشت و منتظر ماند

تا دیران بنیان را پای ریزی کنند، بله باید به پژوهش دست زد و مبان صحیح برای هنر با ناه اسلام تولید کرد.

 البته این اهداف بلند با ی دو همایش، به مقصد بلند خود نمرسد و پایمردی در زمان بلند مخواهد تا کارها به مقصد برسد،
از این رو باید کار را شروع کرد و تا آنجا که در توان است به پیش برد.

 نته ضرور دیر اینه پس از اتقان در تشخیص، باید اتقان در تأمین موضوعات و مسائل داشت. تامین ها باید به دست افرادی
صورت بیرد که از دانش و تخصص لازم و کاف برخوردار باشند و با ورود و خروج منضبط و براساس فقه جواهری، به

مارند. اگر زمام تامین خلأها، به افرادی غیر ویژه دان و ضعیف سپرده شود، موجبات عقب گرد و بدبینپیشرفت دانش همت ب
به رسالت ها و ضرورت  ها پیش مآید و نتیجه چنین چیزی جز خسارت نخواهد بود. 

چندی پیش خبری به من رسید که درس سست در ی از مهم ترین مسائل روز که دغدغه مقام معظم رهبری و مراجع عظام
است، در حال برگزاری است، متن درس را برای بنده آوردند، دیدم از گزارش های تاریخ و رجال اشتباه ها شروع شده تا

استدلال ها در محتوا، به عنوان نمونه قاض ابن براج و ابوالمارم ابن زهره را از عالمان غیبت صغری برشمرده بود در حالیه
قاض ابن براج متولد 401 و متوف 480 است لذا از عالمان قرن پنجم است، و ابوالمارم ابن زهره  متوفای 585 از عالمان

قرن  ششم است. 

 در جای دیر ابن اب عمیر را از اصحاب امام صادق ع دانسته است در حالیه ابن اب عمیر از صحابه امام رضا ع و امام
واسطه او از امام کاظم ع مختلف است، از این رو تردیدی نیست که ابن اب ها درباره روایت ب جواد ع است و سخن رجال

عمیر از اصحاب امام صادق )ع( نبوده است. 

 دوستان از روح پاک اهل بیت ع مدد بیریم و از وقت خود نهایت استفاده را ببریم، مذارییم که کارهای فرع، جانشین
کارهای اصل شود، از موقت اندیش و امروز و فردا را فقط دیدن، اجتناب کنیم و بلند مدت بیندیشیم و کارها را با اتقان به



انجام برسانیم، امیر حمت و بیان فرمود: قیمة کل امرء ما یحسنه'
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